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سـر خانـه پـدرى بـا بـرادرش 
بـرادرش  شـد.  دعوايـش 
مى گفـت: «تـا همين جـا هـم 
زيـادى نشسـته اى و هرچـه 
سـريع تر بايـد خانـه را خالـى 
كنى» امـا مرد جـوان حاضر به 
بـود  هرطـور  و  نبـود  عقب نشـينى 
مى خواسـت جايـش را نگـه دارد و براى 
همين از باب مغلطه وارد شـد و حاضر به 

ترك خانه پدرى اش نشد.
اين دعواها ادامه داشت؛ از طرفى برادرها 
مى گفتند بايد خانه پدرى خالى شود و 
از سوى ديگر مرد جوان مدعى بود كه 
پول مستأجر را داده و اوست كه بايد 
در خانه بنشيند. خانه اى كه روزى يك 
خانواده را در كنار هم جمع كرده بود، 
حالا سوهان روح آن ها شده بود و دعوا 
و جدل هاى گاه و بيگاه برادرها درست تا 
همين ديشب ادامه داشت تا اينكه ماجرا 
بيخ پيدا كرد و رنگ جنايت گرفت. خون 
جلو چشمانش را گرفته بود و مى خواست 
هرطور شده برادرش را سر جايش بنشاند 
و به اين دعواها پايان دهد. براى همين به 

سراغش در شهرك نويد رفت.

 شب نشینی که رنگ خون گرفت

از  بـا يكـى  38سـاله همـراه  مـرد 
دوسـتانش داخـل خانـه بى خبـر از 
همه جـا نشسـته بودنـد كـه صـداى 
ضربـات محكـم بـه در خانـه نظرشـان 

را جلـب كـرد. دوسـت مـرد 38سـاله 
بـراى اينكـه بـه شـخصى كه به شـدت 
در خانـه را مى كوبيـد، درسـى بدهـد، 
پاييـن رفـت وهمين كـه در را بـاز كرد، 
صداى شـليك فضاى كوچـه را پر كرد. 
مرد جـوان با شـنيدن صداى تيـر خود 
را بلافاصلـه بـه پاييـن رسـاند و ديـد 
دوسـتش بـا بدنـى خون آلـود داخـل 
حياط خانه افتاده اسـت. او كـه از ديدن 
اين صحنـه دلخراش شـوكه شـده بود، 
بلافاصلـه بـا پليـس و اورژانـس تماس 

گرفـت و موضـوع را گـزارش كـرد.
طولـى نكشـيد كـه خـودرو امـدادى 
آژيركشـان در محـل حاضـر شـد؛ امـا 
ديگـر كار از كار گذشـته بود و دوسـت 
مرد جوان بـه دليل خون ريزى شـديد 
جانش را از دسـت داده بـود. در همين 
موقـع تيـم انتظامـى كـه از كلانتـرى 
سـپاد به محل حادثـه اعزام شـده بود، 
پايش بـه اين صحنـه جنايت باز شـد و 
اين گونه بـود كـه پرونده قتـل ديگرى 

در مشـهد گشـوده شد.

 قاتل، برادرت بود

خبـر ايـن قتـل هولنـاك بلافاصلـه به 
بازپـرس ويـژه قتـل عمـد دادسـراى 
مشـهد اعلام شـد و زمانى نگذشت كه 
قاضى ميرزايى در محـل حادثه حضور 
يافـت. در حالـى كـه هنـوز مشـخص 
نبـود ايـن قتـل به چـه  علـت و بـا چه 
انگيـزه اى بـوده اسـت ادعـاى يكـى از 

همسـايگان، كلاف به هـم پيچيده اين 
جنايـت شـامگاهى را باز كـرد. او گفت 
برادر مـرد 38سـاله درحالى كه سـلاح 
بزرگـى در دسـت داشـته، بـه محـض 
بـاز شـدن در به طـرف مقتول شـليك 

كرده اسـت.
تحقيقـات ايـن پرونـده بـا توجـه بـه 
اختلافـات قبلـى 2بـرادر حاكـى از آن 
بود كه متهم بـه قصد كشـتن برادرش 
آمده بوده و وقتى دوسـت بـرادرش در 
را باز كـرده، او به خيال اينكـه برادرش 
اسـت، با تفنگـى كه در دسـت داشـته 

يك تير شـليك كرده و گريخته اسـت.
بـا بـه دسـت آمـدن ايـن سـرنخ و بـا 
قاتـل، تحقيقـات  بـرادر  همـكارى 
ميدانى بـراى شناسـايى و دسـتگيرى 
او آغـاز و تيـم جنايـى پليـس آگاهـى 

مسـئول ادامـه بررسـى ها شـد.

 قاتل به زودی دستگیر می شود

قاضـى ويـژه قتـل عمـد دادسـراى 
عمومـى و انقـلاب ناحيـه2 مشـهد در 
تشـريح ديگر ابعـاد ايـن پرونـده گفت 
كه قاتل 34سـال دارد و از قبل بـا برادر 

بزرگ تـرش سـر ارث و ميـراث مشـكل 
داشـته اسـت.

بازپـرس كاظـم ميرزايـى ادامـه داد: 
مقتـول نيـز مـردى حـدودا 38سـاله 
اسـت كه از ناحيه سـر، صورت و سينه 
مـورد اصابـت گلولـه اسـلحه شـكارى 
قـرار گرفتـه و بـراى علت دقيـق مرگ 
به پزشـكى قانونى منتقل شـده اسـت.

اين مقام قضايـى بيان كـرد: تحقيقات 
ما در اين بـاره ادامـه دارد و بـا توجه به 
سـرنخ هاى به دسـت آمده بـه زودى 

قاتـل دسـتگير خواهد شـد. 

 جنايت بر سر ارثيه پدرى
مردی جوان با شلیک گلوله برادر دوستش در مشهد به قتل رسید  
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سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 
حـقوقى  مـشكلات  و  پرسـش ها  بيــان 
مي توانيد  كه  است  شهـروندان  شـما 
پاسخ  و  بگذاريد  ميان  در  ما  با  را  آن ها 
سؤالات خود را از قضات دادگسترى، وكلا 

و كارشناسان حقوقى دريافت كنيد.

 پيامك:
 ۳ ۰ ۰ ۰ ۷ ۲ ۸ ۹

تلفن:
۰۵۱ -۳۷۲۸۸۸۸۱ -۵

  پيام رسان:
۰ ۹ ۱ ۵ ۴ ۲ ۹ ۴ ۵ ۸ ۰

 شــهروندان گرامى با هدف
پيگيرى دقيق و ســريع مسائل
مطرح شــده، لطفــا آدرس و
اطلاعات كاملــى در اختيار ما

قرار دهيد.

سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 

 دوراهى(قسمت دوم)

مدتـى طولانـى در تاريكـى و 

ی
سای

مو
یا 

یل
سـكوت گذشـت. هـم پياله هاى ا

سـليم هـى شـماره مى گرفتند و 
مـدام نـچ مى كردنـد كـه مثـلا 
ارواح خيكشـان دارند زورشان را 
مى زننـد ولـى ايـن چلغوزهـا 
آنتـن نمى دهند. سـليم تـوى آن 
تاريكـى عيـن طلبكارهـا و آدم مهم هـا 
نشسـته بـود. دسـتش را تكيـه داده بود به 
پشـتى صندلـى جلويـى و تـوى فكـر بـه 
زميـن زل زده بـود. بعـد بلند شـد. تا جاى 
راننـده آمـد و گفـت: «چـرا ئـى نكبـت رو 
درسـت نمى كنـى؟» مـن تـوى حـرف 
پريـدم كـه: «ياتاقان زده» سـليم انـگار نه 
مـرا مى ديـد و نـه مى شـنيد. راننـده بـه 
حرف آمد كـه: «صبح حتمـا دياّرى چيزى 
گـذر مى كنـه از راه» سـليم گفـت: «حتما 
يـه جورايـى درسـت مى شـه. نمى شـه كه 
دسـت رو دسـت بذاريـم» مـن بـاز تـوى 
حـرف پريدم كـه: «روغنشـه چـك نكرده 
موقـع راه رفتـن. الانـم ياتاقـان زده و 
هيچ جـوره درسـت نمى شـه» سـليم يك 
لحظه نگاهم كرد و چشـم هايش را دزديد. 
اول بـه راننـده زل زد بعـد يقـه چـرك 
پيرپاتال را چسـبيد و قال كرد. تا جداشان 
كنيم يـك كله نثـار صـورت راننده شـد و 
تـوى آن تاريكى و گيـر و دار سـليم لگدى 
پرانـد كه بـه دنـده و ترمـز دسـت گرفت و 

ناكارش كرد.
نيمه هـاى شـب بـاز هـم سـروكله جانـور 
پيدا شـد اما تـوى عالـم خواب آلودگى يك 
اطمينـان خاطرى داشـتيم كه ايـن لكنته 
اقل كـم تـا حـالا نگذاشـته دسـت حيوان 
به ما برسـد. سـليم عيـن هذيـان گرفته ها 
ليچارى بـار راننده كـرد و بـاز خوابش برد. 
نمى دانـم چـرا سـپيده كـه زد، خيالمـان 
راحت بـود. امـا خيـره بوديـم بـه تپه هاى 
نيمه تاريـك و شـكاف هاى ظلمت گرفتـه 

كه مبـادا چيـزى خزيـده باشـد آن تو.
صبـح سـليم مـچ پايـش را بسـته بـود. 
يكـى بـه راننـده زده بـود و يكـى از دنده و 
ترمزدسـت خورده بـود. گونه چـپ راننده 
يـك نمـه كبـودى داشـت و ورآمـده بـود. 
صـورت اسـتخوانى و مكيـده اش ورم را 
بيشتر به چشـم مى آورد. سـليم آن سمت 
بـا هم پياله اى هايـش پچ پـچ مى كـرد و 
معلـوم بود حرف تـوى حـرف مى آورند كه 
هى هوف مى كشـد و مدام دسـت مى كوبد 
روى رانش. راننـده كاپوت فسـقلى را داده 
بـود بـالا و نصـف بدنش را كـرده بـود توى 
پـوزه كوتـاه مينى بـوس. مـا از ايـن داخل 
فقط صـداى فلـزى آچـار را مى شـنيديم. 
حتما بـه خيالش مى خواسـت نشـان دهد 
كـه دارد تلاشـش را مى كنـد كـه جـاى 
حرف و نقلـى نماند. نكبتِ ريقـو، ما را توى 
دهـان جهنـم انداختـه بـود و حـالا مثـل 
حاج بابا داشـت تـلاش مى كـرد گندش را 

ماسـت مالى كنـد.
آفتـاب آن بـالا روى تپه هـا بـود و هنـوز 
بـه مـا كـه ايـن پاييـن بوديـم نمى تابيد. 
سـايه ها هنـوز دراز روى زميـن كشـيده 
شـده بودند. بعد از پچ پچ و غرولندهاشان، 
آن لاغـر سياه سـوخته كـه بـا سـليم اياغ 
بـود رو كـرد بـه مـن كـه: «مـا پيـاده 
مى كنيـد؟»  چـه  شـما  مى رويـم. 
پسـر خاله ها از پشـت گفتنـد: «مـا هـم 
بريـم. موندن فايـده نـداره» راننـده گفت 
مى مانـد. آن سـه غريبـه ديگر هـم گفتند 
عاقبـت ماشـينى چيـزى از اينجـا عبـور 
مى كنـد. بعـد صحبـت آب و غـذا شـد كه 

بايد تقسـيم شـوند. وقتى شيشـه هاى آب 
را حسـاب كرديـم. ديديـم مـا دو بطـرى 
و نيـم داريـم و آن هـا يـك چهارليتـرى 
كـه تـه مينى بـوس اسـت. سـليم گفـت: 
«مـا بيشـتريم آب بيشـتر مـال مـا» يكى 
از غريبه هـا گفـت كـه ديشـب سـليم 
يـك بطـرى آب را حـرام كـرده و هميـن 
شـد كـه دسـت بـه يقـه شـدند. سـر آخر 
راننـده آچارشـلاقى دسـته قرمـزش را از 
تـوى شـكم لكنتـه بيـرون آورد و تهديـد 
كـرد كـه سـليم را مى زنـد. ديديـم كـه با 
دسـت هاى روغنـى سـياه و دكمه هـاى 
پيراهن بـاز ايسـتاده و چشـم غره مى رود. 
پره هـاى  زيـر  اسـتخوانى اش  هيـكل 
پيراهـن بـازش زار مـى زد. سـليم كوتـاه 
آمـد و وسـايلمان را برداشـتيم و زديـم 
به چـاك. تـوى مسـير معلـوم شـد رفيق 
سـليم، همـان سياه سـوخته لاغرمردنـى 
يـك بغچـه پارچـه اى كوچـك از غريبه ها 
قـاپ زده. وقتـى همـه سرشـان بـه دعـوا 
گـرم بـوده كورمـال از انتهـاى مينى بوس 
آن را كـش رفتـه و انداختـه تـوى سـاك 
خـودش. تـوى مسـير كـه بـازش كرديم، 
يـك پلاسـتيك فريـزرى گوجـه و خيـار 
پيدا شـد. يـك نـان محلـى كت وكلفت با 
يـك كارت عابربانـك كـه روى آن نوشـته 

شـده بـود «يارانـه».
افتاديـم  راه  نهبنـدان  از  كـه  روزى 
مينى بـوس لق لقـو، مسـير زيـادى پشـت 
سـر گذاشـته بـود. همين بـود كـه گفتيم 
رو بـه جلـو حركـت كنيـم. زيـر آفتـاب 
راه افتـاده بوديـم و بعـد از چنـد كيلومتـر 
داشـتيم هـلاك مى شـديم. بعـد كوه هـا 
شـروع شـدند. صخره هـاى بزرگ يكسـره 
از بـالا داشـتند تماشـامان مى كردنـد و 
مسـير پـر بـود از سـنگ هاى سـياه كـه 
رگه هـاى آهكـى لابـه لاى آن هـا را شـيار 
انداختـه بـود. آن قـدر رفتيـم تا رسـيديم 
به يـك دوراهـى. انـگار يكـى با قمـه كوه 
را قـاچ كرده بـود و دوتـا خـط انداخته بود 
جلوى پايمـان. تابلو زنـگار گرفته اى روى 
يك سـيخ فلـزى بند شـده بود. بـالاى آن 
نوشـته شـده بود فوش اما طـورى بود كه 
فـرش خوانده مى شـد بعـد با رنگ سـفيد 
يـك فلش كشـيده بودنـد به سـمت چپ. 
امـا مشـكل اينجا بـود يـك نفر با اسـپرى 
فلش رنگـى را خط خطى كـرده بود و يك 
فلـش ديگر كشـيده بود به سـمت راسـت 
و بـالاى آن خرچنـگ قورباغه نوشـته بود 
«مسـير اصلى فـوش» بعـد هم يـك خط 
دراز بـا اسـپرى روى ديـواره صخـره اى 

كشـيده شـده بود.
سـليم بى اينكه چيزى بگويد راه كشـيد به 
راسـت. رفقايـش پا سسـت كردنـد. ما هم 
ايسـتاده بوديـم. با غيـظ همه را نـگاه كرد 
و گفـت: «هـا؟» من گفتـم: «فلـش اصلى 
سـمت چپـه» سـليم بى اينكه نگاهـم كند 
گفـت: «ايـن محلى هـا بهتـر راه خـراب 
شـده شـونو بلـدن. زده راسـت» يكـى از 
پسـرخاله ها داد زد: «شـايد يكـى مـرض 
داشـته» سـليم نگاه بـه همراهانـش كرد. 
گفت: «حتـم دارم يـا ميانبـره يا بـه فوش 
نرسـه بـه يـك جـاى ديگـه مى رسـه» آن 
يكـى پسـرخاله پشـت سـرم زمزمـه كرد: 
«راسـت مى گـه» بعـد سـليم دوبـاره سـر 
خر را انداخت و توى مسـير سـمت راسـت 

رفـت...
مـا هـم راهـى مسـيرى شـديم كـه از بين 

شـكاف ها بـه چـپ مى رفـت.
ادامه دارد... 
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 پرده اول

قرار بود كه بارش را در گلستان 
به دست مشترى اش برساند. 
براى اينكه مزاحمى نداشته 
باشد و كسى هم به او مشكوك 
نشود، شب را براى حركت 
انتخاب كرد و بى آنكه فكر كند 
با اين محموله قرار است چه بلايى سر 
جوان هاى مردم بياورد، به شوق دريافت 
چندميليون اسكناس چركين به جاده زد. 
از سايه خودش هم ترس داشت و با ديدن 
هر سايه اى كه نور چراغ خودروش ايجاد 

مى كرد، سرخ و سفيد مى شد.
هر بار كه به خودش مى لرزيد، سرعتش 
را بيشتر مى كرد و براى اينكه قدرت مانور 
خوبى داشته باشد، انگشتانش را دور 
فرمان محكم تر فشار مى داد. از زمانى 
كه از سمنان حركت كرده بود، همه چيز 
طبق نقشه اش پيش مى رفت و هيچ 
مزاحمى هم نداشت. به غير از كارهاى 
ضرورى اش جايى توقف نمى كرد و اگر 
هم كارى پيش مى آمد، مكان تاريكى را 
انتخاب و مشكلش را حل مى كرد. تا جايى 
كه خودروش ظرفيت داشت، آن را پر از 
مواد كرده بود و تنها صندلى خودش بود 

كه جايى براى نشستن داشت. 
به غير از چند خودرو سنگين كه شب ها به 
دل جاده مى زدند، هيچ خودرو ديگرى به 
چشم نمى خورد و تاريكى تنها چيزى بود 
كه جاده با آن انس داشت. جولان مرگ بار 
مرد جوان با خودرو شاسى بلندش در 
جاده ادامه داشت تا اينكه از دور چراغ هاى 
چند خودرو سوارى كه سوسو مى زدند، از 
آينه نظرش را به خود جلب كرد كه هر 

لحظه به او نزديك مى شدند.

 پرده دوم

منابع خبرى اطلاع داده بودند كه قرار 
است يك گروه قاچاقچى محموله اى را از 
يكى از شهرهاى خراسان جنوبى ابتدا به 
سمنان و بعد هم به گلستان انتقال دهند. 
از خبر به دست آمده مشخص بود كه 
محموله در يك خودرو شاسى بلند لوكس 
بارگيرى شده و به راننده هم ديكته شده 
كه تا رسيدن به منطقه امن فقط شب به 
جاده بزند. همين مدارك كافى بود براى 
پيچيدن نسخه اين قاچاقچى مواد. براى 
همين با دستور سردار محمدكاظم تقوى، 
فرمانده انتظامى خراسان رضوى، چند تيم 
از اداره عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد 
مخدر استان مسئول رسيدگى به اين 
پرونده شدند. تيم هاى بررسى كننده به 
فرماندهى سرهنگ صفدرى، رئيس پليس 
مبارزه با مواد مخدر استان پس از اخذ 
نيابت قضايى، وارد عمل شدند و در 
مسيرى كه خودرو شاسى بلند چرى تيگو 

در آن ردزنى شده بود، قرار گرفتند.
شناسايى خودرو قاچاقچى كار سختى 

نبود؛ از اين رو مأموران پس از شناسايى 
آن سايه به سايه به تعقيبش پرداختند. 
راننده غافل از اينكه مأموران دستش را 
خوانده اند، به راهش ادامه مى داد و معلوم 
نبود كه اگر لو نمى رفت، چند خانواده را 

به خاك سياه مى نشاند.

 پرده سوم

مرد جوان نمى خواست حساسيت ايجاد 
كند؛ براى همين سرعتش را ثابت نگه 
داشت. چند خودرو سوارى كم كم به 
نزديكى اش رسيدند و يكى از آن ها از 
سمت چپ سبقت گرفت و مردى جوان 
كه كنار راننده نشسته بود، شيشه را پايين 
كشيد و با يك تابلو ايست از او خواست تا 
سرعتش را كم كند و خودروش را متوقف 
سازد. راننده تيگو دستش رو شده بود؛ 

براى همين نمى خواست تسليم شود.
فكر مى كرد قدرت و شتاب شاسى بلندش 
به قدرى هست كه بتواند مأموران را از سر 
باز كند. براى همين پايش را روى پدال 
گاز فشرد و سرعتش را بيشتر كرد. ديگر 
خبرى از سايه ها نبود و ترس مثل خوره 
داشت وجودش را از بين مى برد. فكر 
نمى كرد كارش به اينجا بكشد و به اين 

زودى دستش را بخوانند. مى خواست 
به رفقاى افيونى اش خبر دهد كه لو 
رفته است، اما فشار مأموران مانع از اين 

اقدامش مى شد.
تعقيب و گريز مأموران پليس مبارزه 
با مواد مخدر خراسان رضوى با متهم 
فرارى شروع شده بود و قاچاقچى جوان 
سعى مى كرد هر طور شده خودش را 
به شاهرود برساند تا صحنه اين نبرد را 
به خيابان هاى آنجا بكشاند و در جايى 

مخفى شود.

 پرده چهارم

از سوى ديگر سرتيم اين عمليات هم 
نمى خواست كه اين سوژه از چنگش 
بگريزد. بايد هرطور بود اين خودرو قبل 
از رسيدن به شهر متوقف مى شد؛ چراكه 
ورودش به شهر خطر تصادف و بروز 
يك حادثه تلخ را قوت مى بخشيد. براى 
همين چند نفر از مأموران با استفاده از 
قانون به كارگيرى سلاح، ابتدا چند تير 

هوايى شليك كردند.
راننده جوان ديگر به آخر خط رسيده بود 
و مانند فردى كه شنا بلد نيست و براى 
نجات جانش در آب دست وپا مى زند، به 

هر درى مى زد تا شايد راه فرارى پيدا كند، 
اما دست تقدير سرنوشت ديگرى برايش 

رقم زده بود.
مأموران كه مى ديدند راننده فرارى قصد 
تسليم شدن ندارد، سلاح هاى خود را 
به سمت چرخ هاى تيگو نشانه رفتند و 
شروع به تيراندازى كردند. طولى نكشيد 
چند گلوله به دل چرخ هاى شاسى بلند 
نشست و ادامه حركت را از او گرفت. 
متهم اما هنوز نمى خواست تسليم شود. 
براى همين مسافتى را با همان وضعيت 
ادامه داد و وقتى متوجه شد كار از كار 
گذشته است، از خودروش پياده شد 
تا شايد بتواند به دل بيابان بزند و در 
تاريكى شب خود را از ديد مجريان 

قانون مخفى سازد.

 پرده آخر

با متوقف شدن خودروها، سكوت به بيابان 
و جاده برگشت. مرد جوان همچنان در 
حال فرار بود كه صداى اخطار ايست يكى 
از افسران پليس زهره اش را پاره كرد. او 
دست بردار نبود؛ بايد خودش را به منطقه 
تاريكى مى رساند. در همين فكرها بود كه 
صداى شليك تير يك باره سكوت منطقه 

را شكست. پايش مى سوخت و قدرت گام 
برداشتن را از او گرفته بود.

گويا بيابان هم طاقت ديدن او را كه قرار 
بود تا چند ساعت بعد عامل بيچارگى 
خيلى ها شود، نداشت. همين كه روى 
زمين نشست، متوجه شد كه كار از كار 
گذشته. گلوله سربى درست ساق پايش 
را شكافته بود و داخل ماهيچه اش جا 
خوش كرده بود. چشمانش تار مى ديد 
كه سايه اى را روى سرش احساس كرد 

و دست بند قانون به فرارش پايان داد.
فرمانده انتظامى خراسان رضوى كه از 
ابتداى اين عمليات در جريان كم و كيف 
اين پرونده قرار داشت، در گفت وگوى 
تلفنى با خبرنگار ما گفت كه متهم از 
ناحيه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته و 
اكنون در بيمارستان تحت مراقبت قرار 
دارد و حال عمومى او نيز مطلوب گزارش 

شده است.
اشاره  با  تقوى  محمدكاظم  سردار 
به ميزان كشفيات مواد مخدر در اين 
عمليات مسلحانه بيان كرد: مأموران 
پس از چند ساعت تعقيب پوششى و 
ضربتى در جاده شاهرود، پس از متوقف 
كردن خودرو چرى تيگو و انتقال آن به 
مقر فرماندهى شان در مشهد، يك تن و 
443كيلو و 350گرم ترياك و 3كيلو و 
300گرم هروئين را كه در آن جاسازى 

شده بود، كشف و ضبط كردند.
 اين مقام ارشد نظامى استان در ادامه 
به عمليات دستگيرى اعضاى يك باند 
بزرگ قاچاق افيونى در جاده نيشابور به 
مشهد هم اشاره كرد و گفت: اين عمليات 
نيز روز گذشته ساعتى پس از موفقيت 
همكارانم در جاده شاهرود اتفاق افتاد. 
در اين مأموريت عوامل اداره عمليات 
ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر استان با 
اشراف اطلاعاتى پى به تحركات گروهى 
قاچاقچى بردند كه درصدد جابه جايى 
يك محموله افيونى از راه نيشابور به 

مشهد بودند. 
از  پس  مأموران  داد:  ادامه  تقوى 
هماهنگى قضايى به فرماندهى سرهنگ 
صفدرى، رئيس پليس مبارزه با مواد 
مخدر خراسان رضوى، به جاده زدند 
و 2خوردو سوارى405 را كه يكى از 
آن ها نقش راه پاك كن داشت و ديگرى 
حامل بار افيونى بود، شناسايى كردند. 
اين  شناسايى  از  پس  ما  همكاران 
خودروها در اقدامى غافلگيرانه آن ها را 
متوقف و ضمن دستگيرى 7نفر مقدار 
68كيلو و 580گرم ترياك را از داخل 
يكى از سوارى ها كشف و ضبط كردند. 
رئيس پليس خراسان رضوى با تأكيد بر 
اينكه هيچ مجرمى نمى تواند از چنگ 
قانون بگريزد، بيان كرد: تحقيقات اين 
2پرونده براى شناسايى ديگر عوامل 

دخيل در آن ادامه دارد.

   گزارش روز  

توقيف يك و نيم تُن ترياك به ضرب گلوله
اعضاى 2باند بزرگ قاچاق مواد مخدر در عمليات مسلحانه پليس زمين گير شدند    
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